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ــلا مى كند كه اين  ــه صراحت اين واقعيت را برم مولوى ب
شيخان رياكار و متشرعان بى صلاح خود مستانى لايعقل اند 
كه حتى در ظواهر و بديهيات دينى نيز مستى ناشى از دنيا 

حواس ظاهرى آنان را تعطيل گردانيده است.8

نتيجه
از تحليل ياد شده نتيجه مى گيريم كه

1. مولانا به رغم اين كه يك شخصيت كاملاً عرفانى بود، در 
ــانى، خود را دور  كنار اهميت دادن به فرد و ويژگى هاى انس
از اجتماع نمى دانست و سعادت انسانى را در پيرايش صفات 

فردى و اصلاح ناهنجارى هاى اجتماعى مى ديد.
ــت كه با حكايت هاى  ــاعران انتقاد و اعتراض اس 2. او از ش
طنزآميز خود به بهترين زبان و بيان با ناهنجارى هاى اكثريت 
ــت ولى انتقاد وى از حكام و  ــته اس جامعه به مبارزه برخاس

قضات و علماى دين برجستگى ممتازى در مثنوى دارد.

ــتان هاى مثنوى، مولانا نشان داده است  3. در بيش تر داس
ــامان اجتماعى و سياسى، با  كه به رغم انتقاد از اوضاع نابه س
خشونت و افراط دينى ميانه ى خوبى ندارد بلكه نرم رفتارى را 

بر هر جنگ و خصومتى ترجيح مى دهد.
ــد اجتماعى، ريشه ى بيش تر آن ها  4. مولوى با بيان مفاس
را در جهل و حماقت حكام و عمال آنان جست و جو مى  كند 
ــى  و فقر و فاقه ى اقتصادى و فرهنگى را از بنيان هاى اساس

پليدى هاى اجتماعى مى شمارد.
5. او هرگاه دردى از دردهاى جامعه را كشف مى كند، تنها به 
بيان آن اكتفا نمى كند بلكه چون پزشكى حاذق اقدام به جراحى 

و درمان آن مى كند و با بيان شافى در اصلاح آن مى كوشد.
ــوى و ديگر آثار منظوم و منثور مولانا حاوى زيباترين  6. مثن
مسائل اجتماعى و انتقاد از زشتى ها در هر لباسى است؛ بنابراين 
پژوهش در آثار انتقادى وى مى تواند نتايج بسيار سودمندى براى 

هر ادب دوستى در حوزه ى نوع ادب انتقادى همراه داشته باشد.

سروران نالايق 
آشتى ناپذير 
است و چون 
بيش تر دردهاى 
اجتماعى را ناشى 
از بى كفايتى حكام 
مى داند، و در 
سراسر مثنوى 
هيچ گاه با اين 
قشر سازگارى 
نشان نمى دهد. 
در داستان هاى او

چکيده
يكي از جلوه هاي زيباي مثنوي، دريافت هاي جديدي است كه 
مولانا از آيات، احاديث و داستان ها ارائه مي دهد. مثنوي معنوي 
مشحون از اين برداشت ها و تأويلات صوفيانه است. تأويلاتي كه 
مختص مولوي است. وي در بسياري از موارد به نيت مؤلف توجهي 
ــتان حمل مي كند.  ندارد و بار معنايي جديدي بر حديث يا داس
ــت اين موضوع جدا از تأويلات و تفسيراتي  البته بايد توجه داش
است كه شارحان مثنوي عرضه داشته اند. تهيه ي فهرستي كامل 
ــترگ و ارزش مند كه مسلماً از  ــت س از تأويلات مولانا كاري اس
حوصله ي يك مقاله بيرون است. ما در اين وجيزه ابتدا اشاره اي 
به «هرمنوتيك و تأويل» مي كنيم و سپس با ارائه ي نمونه هايي 
ــان مي دهيم كه مولانا هم داستان ها و هم  از مثنوي معنوي نش
آيات و احاديث را تأويل كرده و در هر مورد برداشت هاي ظريف 
ــي  ــت. در پايان نيز تنها به احصا و بررس و لطيفي ارائه داده اس

برداشت هاي جديد مولوي از احاديث نبوي مي پردازيم.

کلید واژه ها:
هرمنوتيك، تأويل، مولوي، تأويلات صوفيانه، احاديث نبوي.

مقدمه
با تفسير و تأويل كتب آسماني سابقه اي بس طولاني دارد 
ــيرهايي كه بر تورات و اوستا نوشته شده اند، دليلي بر  و تفس
اين مدعاست.1 پس از ظهور اسلام فرقه هايي از مسلمانان نيز 
ــد؛ آن ها هرجا كه ظاهر نصوص  به تأويل گرايش پيدا كردن
شريعت را با عقايد خويش مباين مي ديدند، دست به تأويل 

مي زدند تا اين تعارض و تناقض را مرتفع كنند.

مصطفى منصف
احمدرضا صيّادى

ككارارشنشناساسانان ا ارشرشد د 
زبزبانان و و ا ادبدب ف فارارسىسى
دبدبيريرستستانان ه هاىاى ش شهرهرضاضا
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 پادشاهان هرگز 
مدح و تحسين

نمى شوند؛ زيرا 
او معتقد است 
كه «مى بلرزد 
عرش از مدح 

شقى» و براى 
همين است كه 

نه تنها سلاطين را
ستايش نمى كند،

بلكه هدف تير
نكوهش و انتقاد 

قرار مى دهد

 باطنيه، اخوان الصفا و صوفيه معروف ترين فرقه هاي تأويل گرا 
در بين مسلمانان هستند. مشايخ صوفيه بدان جهت كه قرآن 
ــتند، آيات الهي را بر مذاق و  را داراي بطون متعدد مي دانس
مشرب خود تفسير و تأويل مي كردند. كتب صوفيه مشحون 
ــلمي،  ــير س ــت. كتاب هاي حدايق التفس از اين تأويلات اس
ــيري و عرايس البيان بقلي شيرازي از  ــارات قش لطايف الاش
ــهورترين كتب صوفيه در اين زمينه اند. مسلم است كه  مش
نظريه هاي هرمنوتيك، بدان گونه كه امروزه مورد توجه است، 
در نزد صوفيه مطرح نبوده است. آن ها فقط نوعي هرمنوتيك 
عملي و ذوقي را به كار مي بسته اند؛ هدف آن ها آشكار ساختن 
معناي پنهان آيات و احاديث و نيز باورپذير كردن داستا ن هاي 

رمزي و توجيه اقوال و شطحيات صوفيانه بوده است.
ــه و نظريه ي هرمنوتيك  ــا در اين مقاله ابتدا به تاريخچ م
ــه، نمودهاي  ــم و در ادام ــر و گذرا مي كني ــاره اي مختص اش
ــان مي دهيم. در پايان نيز تنها  هرمنوتيك را در مثنوي نش
ــا تأويل ها و  ــه مولانا از آن ه ــوي را ك ــي از احاديث نب برخ

برداشت هاي بديعي ارائه كرده است، مرور مي كنيم.

1. هرمنوتيك
ــن  هرمنوئي ــل  فع از   2    (Hermeneutics) ــك  هرمنوتي
ــم هرمنيا  ــير كردن و اس ــي تفس ــه معن (hermenuein) ب
ــير اخذ شده است.3 اين كلمه  (Hermeniea) به معناي تفس
از ريشه ي هرمس است كه در اساطير يوناني پيام آور خدايان 

به سوي مردمان بوده است.4 يونانيان معتقد بودند كه هرمس 
ــاني است تغيير صورت مي دهد و  آن چه را كه وراي فهم انس
با توضيح و تشريح خود به وجهي درمي آورد كه عقل انساني 
ــس اولاً از دقايق زبان  ــد آن را درك كند. بنابراين، هرم بتوان
خدايان و زبان بشر آگاه بود و ثانياً خود، آن  پيام ها را مي فهميد 
تا بتواند آن ها را براي آدميان بيان كند. در رساله ي كراتيلوس  
افلاطون تأكيد شده است كه هرمس خدايي است كه زبان و 

گفتار را آفريده است؛ هم تأويل كننده است و هم پيام آور.5
ــاي مقدس محدود  ــير متن ه هرمنوتيك در ابتدا به تفس
ــترش يافت و به  ــرن نوزدهم كاربرد آن گس ــد اما از ق مي ش
ساير متون ادبي هم تسري يافت. هرمنوتيك هاي سنتي به 
معناي واحد متن و قطعيت معني معتقد بودند؛ در نظر اين 
ــت اما  ــروه،  درك معناي متن در گرو فهم نيت مؤلف اس گ
ــير متن و  هرمنوتيك هاي جديد فقط درصدد تأويل و تفس
توضيح روند فهميدن هستند. به عبارت ديگر، معنا را وابسته 
ــف.6 ا.د.هريش، از  ــه خواننده و قرائت مي دانند نه نيت مؤل ب
ــد: «معناي متن  ــردازان هرمنوتيك جديد، مي گوي نظريه پ
هرگز دقيقاً معين نيست».7 دريدا، منتقد معروف معاصر نيز 
ــت و نبايد هيچ  مي گويد: «هيچ تأويلي قطعي و نهايي نيس

تفسيري را بي رقيب فرض كنيم»8. 
ــد، كلام زيباي عين القضات  نظريات هرمنوتيك هاي جدي
همداني را فرا ياد مي آورد كه گفت: «جوان مردا! اين شعرها را 
چون آيينه دان؛ آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خود، 
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ــد، صورت خود تواند ديد؛ هم چنين  ــا هر كه در او نگه كن ام
ــت اما هر كسي  ــعر را در خود هيچ معني نيس مي دان كه ش
ــت  از او آن تواند ديدن كه نقد روزگار او بود و كمال كار اوس
ــعر را معني آن است كه قائلش خواست و  و اگر گويي كه ش
ديگران معني وضع مي كنند از خود، اين هم چنان است كه 
كسي گويد صورت آيينه صورت روي صيقل است كه اول آن 
نمود و اين معني را تحقيق و غموضي است كه اگر در شرح 

آن آويزم از مقصود باز مانم.»9
در ادبيات فارسي از ديرباز تأويل به ويژه در متون ذهني، از 
جمله قرآن كريم، حديث و سخنان عارفان رواج داشته است 
و بسياري از شاعران و نويسندگان به تأويل آن ها پرداخته اند. 
ــهروردي، خواجه عبداالله انصاري، مولوي، شمس  در آثار س
ــار، جامي، ابن عربي و در  تبريزي، عين القضات همداني، عط
گلشتن راز شبستري و صدها عارف، فيلسوف، متكلم و مفسر 
ديگر، مباحث عميق و وسيعي وجود دارد كه جملگي صبغه ي 
ــتاني هم  قوي هرمنوتيكي دارند10؛ اين موضوع در آثار داس

نمود يافته است11.
البته بايد توجه داشت كه كاربرد واژه هاي تأويل و تفسير به 
ــت؛ چون تأويل به معني  جاي هرمنوتيك چندان دقيق نيس
بازگرداندن چيزي به اول و اصل آن است كه با نظريات جديد 
هرمنوتيك هم خواني ندارد. تفسير هم به معناي شرح و توضيح 

ــت كه ناظر به همه ي جنبه هاي هرمنوتيك نيست؛  دادن اس
بنابراين، كاربرد واژه ي تأويل در اين مقام همراه با تسامح است.

2. مولوي و هرمنوتيك
ــد در مذهب تصوف، تفسير و فهم  ــاره ش همان طور كه اش
قرآن مجيد مبتني بر تأويل است. متصوفه معتقدند كه قرآن 
لايه هاي متعدد دارد و سراسر رمز و سرّ است. روزبهان بقلي 
شيرازي در كتاب عرايس البيان خود به تفكيك چهار سطح 
قرآن، براي عوام، خواص، اوليا و انبيا قائل است12. خداوندگار 
ــخن، مولانا جلال الدين محمد بلخي هم علاقه ي خاصي  س
ــتان ها دارد. وي در مثنوي به  به تأويل آيات، احاديث و داس

شكل هاي گوناگون به تأويل دست مي زند: 
ـ گاه از آيات و احاديث و حتي واژه ها معاني باريك، ابتكاري 

و نو ارائه مي كند.
 ـگاه، نمادهاي يك اثر را رمزگشايي مي كند و توضيح مي دهد.

ـ و گاه حتي طرح و پي رنگ (plot) جديدي براي يك داستان 
مي آفريند و پيام كلي آن را مطابق ذوق و مشرب عرفاني خود 

تغيير مي دهد.
موضوع مقاله بررسي تأويلات مولانا از احاديث نبوي است اما 
قبل از آن لازم است نمونه هايي از تأويل ها و برداشت هاي مولوي 

را از آيات و داستان ها به دست دهيم تا موضوع روشن تر شود.
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ممباباباحثحثحثع ع عميميميقق ق 
عععرفرفرفاناني ي رارا ب با ا 

ثمثمثيليليله ه هاياي س سادادهه ه  تت
ووو د داساستاتاتانن ن هاهاي ي 
اراراييي ددلل ل نشنشنشيينين ب ب
نانان ق قابابلل ل  تبتبتديدي مم
دددركرك م مي ي ساسازدزدزد
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تأويل آيات
ــخص آدمي» مي داند كه  ــا «ظاهر قرآن» را «چو ش مولان
ــت»13 بنابراين، در موارد  «نقوشش ظاهر و جانش خفي اس
متعدد به تأويل دست مي زند اما در تأويل آيات قرآن محتاط 
ــت و به صراحت مي گويد كه در مورد آيات محكم تأويل  اس
جايز نيست و به كساني كه آيات قرآن را مطابق هوا و هوس 

خود تأويل مي كنند، مي تازد: 
كرده اي تأويل حرف بكر را 

خويش را تأويل كن ني ذكر را 
بر هوا تأويل قرآن مي كني

پست و كژ شد از تو معنيّ سنيّ                 (1/ 1080-1)
يا: 

گفت آن تأويل باشد يا قياس
در صريح امر كم جو التباس

فكر خود را گر كني تأويل به 
كه كني تأويل اين نامشتبه                        (1658-9/5)

در اين جا تنها به ذكر سه نمونه از تأويلات مولانا بسنده مي كنيم.
ــي جذاب به تأويل آيه ي «إن  الف) مولانا در ضمن حكايت
أصبحَ ماء كُم غوراً ...»14 مي پردازد كه ذكر آن خالي از لطف 

نيست: 

مقريي مي خواند از روي كتاب 
«ماؤكُم غورا» ز چشمه بندم آب 

آب را در غورها پنهان كنم 
چشمه ها را خشك و خشكستان كنم 

آب را در چشمه كي آرد دگر 
جز من بي مثل با فضل و خطر

فلسفي منطقي مستهان 
مي گذشت از سوي مكتب آن زمان 

چون كه بشنيد آيت اواز ناپسند 
گفت: آريم آب را ما با كلند
ما به زخم بيل و تيزيّ تبر

آب را آريم از پستي ز بر
شب بخفت و ديد او يك شير مرد 

زد طپانچه هر دو چشمش كور كرد
گفت: زين دو چشمه ي چشم اي شقي

با تبر نوري بر آر ار صادقي 
روز بر جست و دو چشم كور ديد 

نور فايض از دو چشمش ناپديد 
گر بناليدي و مستغفر شدي
نور رفته از كرم، ظاهر شدي

ليك استغفار هم در دست نيست 
ذوق توبه نقل هر سرمست نيست 

زشتي اعمال و شومي جحود
راه توبه بر دل او بسته بود

دل به سختي هم چو روي سنگ گشت
چون شكافد توبه آن را بهر كشت               (1633-45/2)
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مولانا در تأويل آيه ي كريمه ي «هَب لي مُلكاً لاينَبغي لاحدٍ 
ــيني ارائه داده است؛ وي اين  ــت دل نش من بعدي»15 برداش
ــانه ي خودخواهي و حسد، كه  ــليمان (ع) را نه نش دعاي س

نشانه ي دل سوزي و شفقت وي مي داند: 
رب هب لي از سليمان آمده است 

كه مده غير مرا اين ملك دست 
تو مكن با غير من اين لطف و جود

اين حسد را ماند اما آن نبود
نكته ي لاينبغي مي خوان به جان

سرّ من بعدي ز بخل او مدان
بلكه اندر ملك، ديد او صد خطر
مو به مو ملك جهان بد بيم سر

بيم سر با بيم سر با بيم دين
امتحاني نيست ما را مثل اين 

پس سليمان همتي بايد، كه او 
بگذرد زين صد هزاران رنگ و بو 

با چنان قوت كه او را بود، هم 
موج آن ملكش فرو مي بست دم                 (2604-10/1)

حي و اللّيل اذا سَجي  مولانا در تأويل آيات شريفه ي «والضُّ
ــك و ماقَلي»16. «الضحي» را نور ضمير حضرت  ماوَدّعَك ربّ

رسول (ص) و «الليل» را جسم آن حضرت مي داند: 
زان سبب فرمود يزدان: «والضحي»

والضحي نور ضمير مصطفي
قول ديگر كين ضحي را خواست دوست

هم براي آن كه اين هم عكس اوست              (295-6/2)
باز «والليل» است ستاريّ او

و آن تن خاكي زنگاري او
آفتابش چون برآمد ز آن فلك

با شب تن گفت: هين ماودعك
وصل، پيدا گشت در عين بلا

زان حلاوت شد عبارت ماقلا                     (302-299/2)

تأويل داستان ها
تبحر مولانا در بازآفريني داستان ها و حكايت هاي پيشينيان 
ــي پوشيده نيست؛ محققان و مثنوي پژوهان درباره ي  بر كس
منابع اين داستان ها و ميزان دخل و تصرف مولانا به تفصيل 
سخن گفته و ما را از پرداختن به اين موضوع بي نياز ساخته اند؛ 
نيز همگان بر اين نكته متفق القول اند كه هدف مولانا از بيان 
حكايت ها در مثنوي، قصه پردازي و سرگرم كردن خوانندگان 
نيست. وي در خلال اين حكايت ها، نكته هاي ظريف عرفاني 
ــدگان بازگو مي كند  و  ــارت هاي اخلاقي را براي خوانن و اش
ــاده و داستان هاي  مباحث عميق عرفاني را با تمثيل هاي س

دل نشين براي مبتديان قابل درك مي سازد.

داستان هاي مثنوي را از يك منظر شايد بتوان به دو دسته 
تقسيم كرد: 

1. داستان هايي كه مولانا، خود در پايان به تفسير و تأويل 
آن ها مي پردازد و به اصطلاح از آن ها رمزگشايي مي كند؛ براي 

مثال، پس از نقل داستان اعرابي و جفت او مي گويد: 
ماجراي مرد و زن افتاد نقل

آن مثال نفس خود مي دان و عقل                   (2617/1)
و:

چيست آن كوزه؟ تن محصور ما 
اندر او آب حواس شور ما                              (2708/1)

ــتان طوطي و بازرگان، طوطي را به جان و قفس  يا در داس
را به تن تعبير مي كند:  

جان من كم تر ز طوطي كي بود؟
جان چنين بايد كه نيكو پي بود

تن قفس شكل است، تن شد خار جان 
در فريب داخلان و خارجان                       (1848-9/1)
و راه رهايي از اين قفس را همانا مرگ اختياري مي داند: 

يعني اي مطرب شده با عام و خاص
مرده شو چون من كه تا يابي خلاص                 (1832/1)
و در پايان حكايت مردي كه مادر فاسد خويش را مي كشد، 

نيز اين گونه به تأويل داستان مي پردازد: 
نفس توست آن مادر بد خاصيت 

كه فســاد اوست در هر ناحيت                        (782/2)
بسياري از داستان هاي مثنوي اين گونه رمزگشايي شده اند.

2. داستان هايي كه شارحان مثنوي به تأويل و تفسير آن ها 
ــاه و  ــارحان مثنوي حكايت پادش پرداخته اند. براي مثال ش

كنيزك را به صورت هاي مختلف تأويل كرده اند: 
كنيزك: پادشاه:  

نفس عقل  
عقل عملي عقل نظري 
عقل جزئي عقل جزئي 

نفس حيواني روح  
حكيم غيبي:  زرگر:  
مرشد حقيقي تن  

روح القدس نفس  
عقل كلي دنيا  

عقل كلي17 دنيا  

ــتاني بدين مضمون آمده است  مثالي ديگر: در مثنوي داس
ــنا بود كه مدام از او  ــتايي آش ــهري با يك روس كه مردي ش
ــت تا به روستا بيايد و مهمان او شود اما وقتي مرد  مي خواس
شهري پس از سال ها درخواست او را پذيرفت و به در خانه ي 

او رفت، مرد روستايي آشنايي خود را با او انكار كرد و... .

ققرآرآرآن»ن» ر را ا «چ«چو و 
شخشخص ص آدآدميمي» » 
ممي ي داداندندك ك كه ه 
هاهاهر ر  «ن«نقوقوشششش ظ ظ
وو ج جانانش ش 
خفخفخفي يي اساست»ت»
ياياينن،ن، د در ر  بببنانابربر
موموموارارارد د متمتعدعدد د 
بببهه ه تأتأويويل ل دسدستت ت 
ميميمي ز زندند ا اماما د در ر ر 
يويويل ل ل آآيآياتاتات ق ق قرآرآرآن نن  تأتأتأ
ب ب بهه  مممحتحتحتاطاطاطا استستستو و و
صصرصراحاحاحتتت ميميمي گگ گوويويدد 
آ آياياياتت ت  د د در ر موموموردردرد كهكهكه
مممحكحكحكم م تأأتأويويويلل 
تستست وو و ب بههه  ينيني جججايايايز ز 
سكسكسانانيي ي كهكهآ آ آيايات ت 
بابابق ق  قرقرآنآن ر را امطمط
هوهوهواا وو هوهوس س خوخود د 
تتتأوأويليل م مي ي كنكننندند،، 
ممي ي تاتازدزد



مولانا جلال الدين 
محمد بلخي هم 
علاقه ي خاصي 
به تأويل آيات، 

احاديث و 
داستان ها دارد. 
وي در مثنوي 

به شكل هاي 
گوناگون به 
تأويل دست 

مي زند: 
ـ گاه از آيات و 
احاديث و حتي 
واژه ها معاني 

باريك، ابتكاري 
و نو ارائه مي كند.

ـ گاه، نمادهاي 
يك اثر را 

رمزگشايي 
مي كند و 

توضيح مي دهد.
ـ و گاه حتي 

طرح و پي رنگ 
(plot) جديدي 

براي يك داستان 
مي آفريند و پيام 
كلي آن را مطابق 

ذوق و مشرب 
عرفاني خود 

تغيير مي دهد.
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ــل كرده اند: «در حكايت فوق،  ــارحان آن را اين گونه تأوي ش
شهر كنايه از عالم غني و آباد الهي است و روستا كنايه از دنياي 
محدود حسي و مادي. مرد روستايي، تمثيل شيطان و شيطان 
صفتاني است كه با وعده ها و سخنان  دل نشين، انسان ها را كه 
ــاً به عالم روحاني تعلق دارند، به بيغوله ي ويران ماديت  فطرت
مي كشند و مرد شهري، تمثيل انساني است كه با وسوسه ي 
ياران و يا قواي نفساني عالم روحانيت و معنا را ترك مي گويد 

و راهي ويرانه ها و هلاكت گاه هاي مادي مي شود.»18
ــرب  ــتان با توجه به ذوق و مش در اين گونه موارد، هر داس

فكري شارح تفسير مي شود.

تأويلات مولوي از احاديث نبوي
ــعر مولانا برداشت هاي  يكي از جنبه هاي زيبا و دل انگيز ش
خاص او از احاديث رسول اكرم (ص) است. مي دانيم كه مولانا 
همچون تمام بزرگان دين و عرفان بر كتب تفسير و حديث 
و عرفان تسلط دارد. مثنوي معنوي سرشار از احاديث نبوي 
است كه مورد استشهاد قرار گرفته است. مولانا در جاي جاي 
اين كتاب مستطاب از سخنان گهربار نبوي سود جسته تا هم 
كلام خود را بيارايد و هم شنونده را اقناع كند اما هنر مولانا در 
اين است كه اغلب از اين احاديث برداشت هاي جديد و بديعي 
ــه مي كند و آن ها را مطابق مذاق عرفاني خود بازخواني و  ارائ
تأويل مي نمايد. او در چنين مواردي به معناي ظاهري حديث 
توجه ندارد و از متن چيزهاي جديدي استنباط مي كند. اين 
ــت ها و تأويل ها چنان جذاب و دل انگيزند كه خواننده  برداش
ــحر سخن مولوي مي شود و فراموش مي كند كه  مجذوب س
ــت. مولانا با اين كار  ــنيده اس اين احاديث را بارها و بارها ش

روحي نو در تن سخنان كهن مي دمد؛ آري: 
آب حيوان خوان مخواه اين را سخن 

روح نو بين در تن حرف كهن                        (2596/1)
ــته از احاديث نبوي را  ما در اين مقاله تا حد امكان آن دس
كه با تأويلات مولانا معناي تازه اي يافته است مرور مي كنيم. 
ــهاد و تأكيد  ــن، از ذكر احاديثي كه تنها براي استش بنابراي
سخن آمده و تأويل نشده اند، خودداري مي كنيم. ارجاع ابيات 
مطابق دفاتر شش گانه ي «شرح جامع مثنوي معنوي» تأليف 

كريم زماني است.

 الدنيا سِجن المُؤمن و جنّه الكافر19
دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است.

مولوي در تفسير اين حديث، دنيا را غافل شدن از خداوند 
مي داند نه مال و ثروت و زن و فرزند و به اين گونه به حديث 

معنايي وسيع تر مي بخشد.
چيست دنيا از خدا غافل شدن 

ني قماش و نقره و ميزان و زن                        (983/1)

 أنا أملحُ مِن أخي يوسف و يوسف أجمل مني20
من از يوسف با نمك ترم ولي او از من زيباتر است.

ــت،  ــتتر اس ــا از واژه ي «ملح» كه در اين حديث مس مولان
ــته  ــت جديدي ارائه كرده و آن را نمك معنوي دانس برداش

است كه اكنون اولياءاالله ميراث دار آن اند:
آن نمك كز وي محمد املح است 
زان حديث با نمك او افصح است 
اين نمك باقي است از ميراث او 

با توانَد آن وارثان او، بجو                           (2004-5/1)

ــم كما يعمل  ــل بأبدانك ــع فانهّ يعَم ــرد الربي ــوا بَ  إغتنم
ــه يعمل بابدانكم كما  ــجاركم و اجتنبوا برد الخريف فانّ باش

يعمل باشجاركم21.
ــمريد باد بهاري را كه با كالبدهاي شما آن كند  غنيمت ش
كه با درختان شما مي كند و بپرهيزيد از سرماي خزاني كه با 

كالبدهاي شما آن كند كه با درختان شما مي كند.
مولانا ابتدا اشاره مي كند كه راويان، اين حديث را حمل به 

ظاهر كرده  و به معناي ظاهري آن بسنده كرده اند: 
راويان اين را به ظاهر برده اند 

هم بر آن صورت قناعت كرده اند 
بي خبر بودند از جان آن گروه 

كوه را ديده نديده كان به كوه                    (2049-50/1)
ــپس به تأويل حديث مي پردازد و از آن برداشتي جديد  و س
و شيرين ارائه مي كند. به نظر مولانا مراد از خزان همان هواي 
نفس است و بهار سخنان اولياءاالله كه سالك بايد اين سخنان را، 

گرم و سرد يا نرم و درشت، بپذيرد و از آن ها روي برنگرداند: 
آن خزان نزد خدا نفس و هواست 

عقل و جان عين بهار است و بقاست ...
پس به تأويل اين بود كانفاس پاك 
چون بهار است و حيات برگ و تاك

گفته هاي اوليا نرم و درشت
تن مپوشان زان كه دينت راست پشت

گرم گويد سرد گويد خوش بگير
زان ز گرم و سرد بجهي وز سعير

گرم و سردش نوبهار زندگي است 
مايه ي صدق و يقين و بندگي است              (2051-7/1)

 النّاقص ملعون22ٌ
ناقص نفرين شده است.

ــت   ــث را رد مي كند و برداش ــا معناي ظاهري حدي مولان
ــيار  ــث ارائه مي دهد كه مفهومي بس ــدي از اين حدي جدي
ــترده دارد. وي نقص عقل را سزاوار لعن و نفرين مي داند  گس

نه نقص جسم را.
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چون كه ملعون خواند ناقص را رسول
بود در تأويل، نقصان عقول

زان كه ناقص تن بود مرحوم رحم 
نيست بر مرحوم، لايق لعن و زخم

نقص عقل است آن كه بد رنجوري است 
موجب لعنت سزاي دوري است                  (1536-8/2)

 أخّروهنّ مِن حيثِ أخّرهُنّ االله23
زنان را واپس نگاه داريد، همان گونه كه خدا ايشان را واپس 

نگه داشته است.
ــت هايي است كه  تأويل اين حديث يكي از زيباترين برداش
مولانا از احاديث نبوي ارائه كرده است و اتفّاقاً با نظرياتي كه 
امروزه درباره ي زنان مطرح مي شود، بسيار تناسب دارد. وي با 
توجه به اين كه نفس، مؤنث مجازي است، مراد از اين حديث 

را واپس نگاه داشتن نفس و مقدم داشتن عقل مي داند.
ز «اخّروهن» مرادش نفس توست

كاو به آخر بايد و عقلت نخست                      (1856/2)

 لاتسكن الكُفور فانّ ساكن الكُفور كَساكن القُبور24
در روستا مسكن مگزين كه ساكن در روستا هم چون ساكن 

در قبر است.
ــتايي در  ــهري و روس ــوع زندگي ش ــت كه ن ــلم اس مس
شكل گيري انديشه ي آدمي مؤثر است؛ زيرا در روستا روابط 
ــان ها تنها به تأمين مايحتاج  ــت و انس ــاني محدود اس انس
ــهر روابط گسترده تر است  ابتدايي خود مي پردازند اما در ش
ــد و تعالي فكر و انديشه بيش تر، ولي مولانا در  و امكان رش
پس پشت اين حديث راز ديگري را مي خواند؛ وي «ده» را 
شيخ واصل ناشده و مغالطه كار مي داند كه به تقليد سخنان 
و افعال عارفان پرداخته و خود را در صف آنان جا زده است. 
نتيجه ي پيروي از چنين فردي مسلماً نقصان و نابودي عقل 

و انديشه است: 
ده مرو، ده مرد را احمق كند 
عقل را بي نور و بي رونق كند 
قول پيغمبر شنو اي مجتبي

گور عقل آمد وطن در روستا ...
ده چه باشد شيخ واصل ناشده 

دست در تقليد و حجت در زده                 (517-522/3)

 أكثرُ أهل الجنّه البُله25
بيش تر اهل بهشت ابلهان اند.

معنايي كه مولانا از «ابله» در اين حديث ارائه مي دهد، ديگر 
گونه است26. وي ابلهي را مسخرگي و حماقت نمي داند بلكه 

سرگشتگي و حيرت در حضرت حق مي خواند: 

اكثر اهل الجنه البله اي پدر
بهر اين گفتست سلطان البشر

زيركي چون كبر و بادانگيز توست
ابلهي شو تا بماند دل درست

ابلهي نه كاو به مسخرگي دوتوست
ابلهي كاو واله و حيران اوست

ابلهان اند آن زنان دست بر 
از كف، ابله وز رخ يوسف نذر                      (1420-3/4)

 حبّ الوطن من الايمان27       
دوستي وطن از ايمان است.

مولانا از اين حديث برداشتي عميق و جديد دارد. وي وطن  
حقيقي ما را جهان غيب و كمال مي داند و معتقد است آدمي 

بايد بكوشد تا به آن وطن اصلي، واصل شود: 
از دم حب الوطن بگذر مايست 

كه وطن آن سوست، جان، اين سوي نيست 
گر وطن خواهي گذر زان سوي شط

اين حديث راست را كم خوان غلط              (2211-2/4)
و در جاي ديگر مي خوانيم: 

هم چنين حب الوطن باشد درست 
تو وطن بشناس اي خواجه نخست                  (2230/4)

 قَد جَفّ القَلم بمِا هُو كائن28
قلم خشك شد بدان چه پديد مي آيد (قلمِ تقدير، سرنوشت ها 
را مقدر كرده است). ظاهر اين حكايت مطابق مشرب جبريان 
است اما مولانا در تأويل آن مي گويد كه: اولاً، قلم تقدير الهي 
نوشته است كه هر كاري (در اين دنيا) اثر و نتيجه اي متناسب 
با آن كار دارد و ثانياً به آدمي هشدار مي دهد كه نبايد با تمسك 
به جبر، از كار و تلاش دست بردارد. به عبارت ديگر، مولانا در 
تأويل اين حديث قضا و قدر الهي را در سطحي وسيع تر مطرح 
مي كند و اظهار مي دارد كه منظور از جف القلم بيان قوانين كلي 
الهي است و آدمي در دايره ي قضا و قدر صاحب اختيار است: 

هم چنين تأويل قد جف القلم 
بهر تحريض است بر شغل اهم
پس قلم بنوشت كه هر كار را 

لايق آن هست تأثير و جزا
كژ روي، جف  القلم كژ آيدت 
راستي آري، سعادت زايدت 

ظلم آري، مدبري، جف  القلم 
عدل آري، برخوري، جف  القلم 

چون بدزدد، دست شد، جف  القلم 
خورد باده، مست شد، جف القلم                 (3131-5/5)

مولانا در موارد ديگري نيز اين حديث را آورده و به همين 

دداشاشت ت كهكهكه ك كاراربربربرد د 
يويويلل ل  ووواژاژاژهه ه هاهايي ي تأتأتأ
ووو ت تفسفسيرير ب بهه ه ججاجاي ي 
يتيتيك ك ك چنچنچندادانن ن  هههررمرمنونو
تستست؛ ؛  ددقيقيق ق ق نينيني
چچوونونت ت تأوأويليل ب به ه 
زازازگگرگرداداندندن ن  ممعمعننيني ب ب
ب ب به ه اواواول لل وو  يچيچيزيزيزي
اااصلصلصل آ آآنن ن اساساست تت 
كككهه ه بابابا ن ن نظرظرظرياياياتتت 
ونونوتيتيتيككك  جدجدجديديديده ه هررمرم
همهمهم خ خ خواواننينين ن نداداردردرد. 
تفتفسسيسير ر همهمهم ب ب به ه 
معمعنانايي ي ششرشرح ح و و 
تتتوضوضيحيح د دادادن ن 
ب ب به ه  اناناظظرظر ااستستست ك كهه ه 
همهمه ي ي يج ج جنبنبنبهه ه هاهاي يي  ههه
ههررمرمنونونوتيتيتيك ك نينينيسستست؛ ؛ 
،ن،ن،ك ك كاراراربربربرد دد  ياياي بببنانانابربر
د د در ر  وواواژهژهژهي ي ي ت ت تأوأوأويليليل
قمقمقامامامه ه همرمرمراهاه ب با ا  اياياين ن 
تتتساساسامحمحمحا ا استستست
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شكل تأويل كرده است: 
معني جف القلم كي آن بود
كه جفاها با وفا يك سان بود
بل جفا را هم جفا جف القلم

و آن وفا را هم وفا جف القلم                      (3151-2/5)
فعل توست اين غصه هاي دم به دم 

اين بود معني قد جف القلم                           (3182/5)

نتيجه 
ــد درمي يابيم كه مولانا در مثنوي از نوعي  از آن چه گفته ش
هرمنوتيك عملي استفاده مي كند؛ گاه از آيات و احاديث و حتي 
ــا معاني باريك، ابتكاري و نو ارائه مي كند، گاه، نمادهاي  واژه ه
يك اثر را رمزگشايي مي كند و توضيح مي دهد و گاه حتي طرح 
و پي رنگ جديدي براي يك داستان مي آفريند و پيام كلي آن 
را تغيير مي دهد و سعي مي كند آن ها را مطابق مشرب عرفاني 
خود تفسير كند اما در اين كار جانب احتياط را به ويژه در مورد 
ــي احاديث نبوي كه در مثنوي  ــات رعايت مي كند. از بررس آي
آمده اند، به اين نتيجه مي رسيم كه اغلب آن ها جنبه ي استشهاد 
و تلميح  دارند و مولوي تعداد اندكي از احاديث را تأويل كرده و 

برداشت هاي شخصي و جديدي ارائه كرده است.
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